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الس��لم علی��ک ی��ا أباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک��������������اته، الس��������������لم عل��������������ی الحس��������������ین و
علی بن الحسین و أولد الحسین و رحمة  ال و برکاته

ی>>>ک چیزه>>>ایی اس>>>ت م>>>ا نمی دانی>>>م، فض>>>ولی می کنی>>>م.
گر ام>>ام حس>>ین (علیه الس>>لم) می دانس>>ت، چ>>را می گوید: ا
ه اش را برد؟ متق>>ی جگ>>رش خ>>ون اس>>ت، ب>>ه ای>>ن زن و بچج
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ک>>رد]، این ق>>در ن>>اراحتش هس>>ت؛ چیزه>>ا نمی ش>>ود نگ>>اه [
چ>>>>ون که هم>>>>ه چی>>>>زی را می دان>>>>د. از زم>>>>ان رس>>>>ول  ال
(صلی ال علیه وآله) می داند، هم>>ه را دی>>ده، تم>>ام در قل>>ب
ه آن ه>>ا کرده ان>>د. در ه>>ر زم>>انی مبارکش گ>>ذران ش>>ده؛ البتج>>
ک>>ه فس>>اد زی>>اد ش>>د، خوب ه>>ا ب>>د ش>>دند. چ>>ه کس>>ی ب>>اور

می کرد که [خوب ها بد شوند]؟!

از من سؤال شده: ابابکر به این بدی، عمر به ای>>ن ب>>دی،
چ>>را این ه>>ا دخ>>تر ب>>ه ه>>م دادن>>د، دخ>>تر گرفتن>>د؟ باب>>ا! ب>>د
نب>>>وده ک>>>ه، این ه>>>ا تمام ش>>>ان خوب ه>>>ای زم>>>ان بودن>>>د؛
آن وق>>ت م>>ردم گ>>ول خوب ه>>ای زم>>ان را می خورن>>د. ح>>ال
رم اس>>ت؛ ام>>ا مگر متقی می تواند خوب ها را بگوید؟ نه! جر>>
می دان>>د. خ>>ب آن ه>>ا آمدن>>د اس>>لم آوردن>>د و ب>>الخره ای>>ن
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[عمر] خبیث چند تا دخترهایش را خاک کرده ب>>ود و ح>>ال
آمدن>>د اس>>لم آوردن>>د و خ>>ب این ه>>ا ه>>م مع>>امله اس>>لمی
کردند. آقای، تو دیگر بعد از این ها، دختر ب>>ه ه>>م دادن>>د؟

نه! آن ها معامله اسلمی کردند.

در زم>>ان یزی>>د س>>گ باز  مل>>وط، چ>>ه س>>ابقه ای دارد؟ آخ>>ر،
ای>>>ن م>>ردم ب>>دبخت بیچ>>>اره ک>>>ه دل متق>>>ی خ>>ون اس>>>ت،
این ها سابقه هم دیگر را مراعات نمی کنند. در زم>>ان عم>>ر
و اب>>ابکر س>>ابقه این ه>>ا را مراع>>ات نکردن>>د، در زم>>ان یزی>>د
سابقه این ها را مراعات نکردند. این ه>>ا ش>>دند خوب ه>>ای
ی اش.  در تم>>ام ممال>>ک اس>>لمی زمان، مردم ه>>م رفتن>>د پ 
این شریح قاض>>ی ن>>ابغه ب>>وده. ح>>ال مراع>>ات ک>>ن باباج>>ان
م>>ن! عزی>>ز م>>ن! در ه>>ر زم>>انی خوب ه>>ا ب>>د ش>>دند، م>>ردم
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بیچ>>اره گرفت>>ار ش>>دند. در زم>>ان م>>ا وال، ب>>ه دین>>م، هم>>ان
زمان است.

ای>>ن جوان>>ان عزی>>ز چه  ک>>ار کنن>>د؟ گفت>>م: ه>>ر ک>>دام ای>>ن
جوان ها را من از دنیا بیشتر می خ>>واهم، ب>>ه دین>>م، راس>>ت
می گویم، آن ها را هم که نمی شناسم، نگاه به چهره ه>>>ای
درخشان شان می کنم. این ها همه منتظر توحیدند، هم>>ه
منتظر ولیت اند؛ کسی دیگر را به این ه>>ا تزری>>ق می کنن>>د،
خدا امروز من را نگه دارد. این قدر گفتم، یک دور تس>>بیح
گفتم: خدایا! نگهم دار! بتوانم این ها را یک قدری ح>>رف
بزن>>م برایش>>ان. این ه>>>ا از کج>>ا آمدن>>د؟ ه>>ر ک>>>ه از ته>>ران،
راه های دور [آمده]، می خواهن>>د ه>>دایت بش>>وند. ب>>ه تم>>ام
آیات قرآن، در سرتاسر ای>ن مملک>ت، ک>م م>ا داری>م ج>وانی
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ه در ای>>ن جلس>>ه إن ش>>اءال که بخواهد ه>>دایت ش>>ود؛ البتج>>
رار الخل>>ق»؟ امر ها ش >> ه>>دایت می ش>>وند. چ>>را می گوی>>د «خ>>دج
این ه>>>ا چ>>>ه ک>>>ار می کنن>>>د؟ این ه>>>ا ب>>>ه اس>>>م ام>>>ام حس>>>ین
(علیه الس>>>لم) کس>>>ی دیگ>>>ر را تأیی>>>د می کنن>>>د؛ ح>>>ال خ>>>دا
رار الخلق ان>>د، ب>>دترین مردم ان>>د. یک>>ی از ای>>ن می گوی>>د ش >>
ه؛ اح های مع>>روف آم>>د این ج>>ا، می خواس>>ت ب>>رود مکج>> م>>دج
صحبت هایی کردم با او، گفتم: عزیز من! نوکر، اربابش را
می بین>>د. کس>>ی که ن>>وکر اس>>ت، ارب>>ابش را می بین>>د؛ ت>>ویی
ن>>>>>>>وکر ام>>>>>>>ام حس>>>>>>>ین (علیه الس>>>>>>>لم)؟ ام>>>>>>>ام حس>>>>>>>ین

(علیه السلم) را دیدی؟

ب>>ه تم>>ام آی>>ات ق>>رآن، ام>>ام حس>>ین (علیه الس>>لم) تش>>ریف
آورده این ج>>>>ا، ج>>>>وادالئمه (علیه الس>>>>لم) تش>>>>ریف آورده
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این جا. به تم>>ام آی>>ات ق>>رآن، امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم)
تش>>ریف آورده این ج>>ا. چ>>را؟ چ>>را آم>>ده؟ انگلی>>س این ج>>ا
نیس>>>ت، امریک>>>ا این ج>>>ا نیس>>>ت، کان>>>ادا این ج>>>ا نیس>>>ت؛
تمام ت>>ان ت>>وی خانه هایت>>ان هس>>ت. هم>>ه انگلی>>س ت>>وی
خانه تان است، همه تان امریکا توی خانه تان اس>>ت. ای>>ن
تلویزی>>>ون هم>>>ان اس>>>ت، ای>>>ن وی>>>دیو هم>>>ان اس>>>ت، ای>>>ن
م>>>>>>اهواره هم>>>>>>ان اس>>>>>>ت؛ چ>>>>>>ه حس>>>>>>ین (علیه الس>>>>>>لم)
می گویی>>د؟ می دوی ت>>وی خیابان ه>>ا، می گ>>ویی م>>رگ ب>>ر
امریک>>>ا؟ ت>>>و پ>>>ول دادی، امریک>>>ا را آوردی ت>>>وی خ>>انه ات،
پ>>>ول دادی، انگلی>>>س را آوردی ت>>وی خ>>انه ات. ک>>دام تان
ت>>>>وی خانه هایت>>>>ان نیس>>>>ت؟ چ>>>>را نمی آی>>>>د ام>>>>ام زم>>>>ان
(عجل ال فرج>>>ه) ت>>وی خانه هایت>>ان؟ چ>>را امیرالم>>ؤمنین
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(علیه الس>>>>>>لم) نمی آی>>>>>>د؟ کج>>>>>>ا ب>>>>>>رود؟ از ای>>>>>>ن ش>>>>>>هر
دارالم>>ؤمنین، ام>>ام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) می آی>>د، خ>>انه
چه کسی برود؟ خانه کدام علمایم>>ان ب>>رود ک>>ه انگلی>>س و

امریکا و کانادا توی خانه اش نباشد؟

ل ج>>انم! چ>>ه  ج>>ور ب>>ود؟ ی>>ک نف>>ر ای>>ن مس>>جدها ه>>م اوج
داشت می رفت، خورد زمین، گفت: خدا لعنت کند دشمن
زه>>را را.  او را گرفتن>>د، بردن>>د آن ج>>ا. خ>>بر ب>>ه ام>>ام ص>>ادق
(علیه السلم) دادند، [ام>>ام] گف>>ت: پاش>>وید بروی>>م مس>>جد
به این دعا کنی>>م. ح>>ال می گوی>>د چ>>ه؟ ح>>ال می گوی>>د چ>>ه؟
(ل إل>>>ه إلج ال) مس>>>جد، ج>>>انم! ج>>>ای دع>>>ا ب>>>ود و روای>>>ت
داری>>>>م: مس>>>>جد ه>>>>ر کج>>>>ا هس>>>>ت، خ>>>>ون ام>>>>ام حس>>>>ین
(علیه الس>>لم) ریخت>>ه. چ>>را کس>>ی دیگ>>ر را تأیی>>د می کنی>>د؟
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گفتم: همه زمان ها که ب>د ش>د، خوب ه>ا ب>د ش>دند، ش>ریح
قاضی ها ب>د ش>>دند. ای>ن ابن س>>عد ی>ا ش>>مر می گف>>ت [مث>ل]

ملج عبدال طالقانی، امام جماعت بود. چه خبر شد؟

چ>>ه بگ>>ویم برایت>>ان؟! جوان ه>>ا! قربان ت>>ان ب>>روم، عزی>>زان
من! دوباره تکرار می کنم، شما باید [بدانید] امروز ب>>ه غی>>ر
س>>ابق اس>>ت . س>>ابق دین فروش>>ی نب>>ود، الن دین فروش>>ی
ش>>>>>>ده؛ خری>>>>>>دار  دی>>>>>>ن، اس>>>>>>لم ش>>>>>>ده. آن زم>>>>>>ان ه>>>>>>م
همین ساخت شد، هفتاد هزار نفر رفتند طرف اسلم؛ علی
«علیه الس>>لم» را، زه>>رای عزی>>ز (علیهاالس>>لم) را گذاش>>تند
توی خانه. چقدر زهرا (علیهاالسلم) زحمت کش>>ید؟ رف>>ت
گف>>ت:] بیایی>>د باباج>>ان! هم>>ه در  خ>>انه مه>>اجر و انص>>ار، [

نیامدند. الن چه کسی می آید؟ الن چه کسی می آید؟
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ی>>ک ق>>دری ملحظ>>ه می کن>>م، ب>>ه دین>>م، راس>>ت می گ>>ویم.
ی>>>>ک ق>>>>دری ملحظ>>>>ه می کن>>>>م، آن حقیق>>>>ت واقع>>>>>ی را
نمی ت>>>وانم بگ>>>ویم. از دس>>>ت چ>>>ه کس>>>ی؟ از دس>>>ت ی>>>ک
ه ای ک>>ه خوب ه>>ای زمان ان>>د! ام>>ا خ>>ب در ه>>ر زم>>انی، ع>>دج
خ>>>>>>>دا و پیغم>>>>>>>بر (ص>>>>>>>لی ال علیه وآله)، امیرالم>>>>>>>ؤمنین
(علیه الس>>لم) ش>>ماها را ره>>ا نک>>رده، خودت>>ان ب>>ه حرف>>ش
نیس>>تید. حض>>رت فرم>>ود: آن موق>>ع هفت>>اد ه>>زار نف>>ر رفتن>>د
دنبال آن ها شدند، بدترین مردم شدند آن جا، ج>>زء لعن>>ت
ش>>>>>>>دند. الن چ>>>>>>>ه ب>>>>>>>ه ت>>>>>>>و می گوی>>>>>>>د؟ الن پیغم>>>>>>>بر
(ص>>>لی ال علیه وآله) می خواس>>>ته از دنی>>ا ب>>رود، چ>>را [ای>>>ن
حرف ه>>>>>ا را زد]؟ آن ه>>>>>ا امیرالم>>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>>لم) را
گذاشتند کنار، رفتن>>د دنب>ال آن دو نف>ر. ح>ال س>>لمان رف>ت
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گف>>ت:] ی>>ا رس>>ول  ال! پیش پیغمبر (ص>>لی ال علیه وآله)، [
مان] گفتی، [می شود؟] این همه که تو [از علئم آخرالزج

م>>>ن اعلم ک>>>ردم ب>>>ه خ>>>ارج، هم>>>ه چیزه>>>ا ش>>>ده، علم>>>اء
این جوری می شوند، مردم این جوری می شوند، فق>>ط س>>ه
ک>>>ه] چی>>ز اس>>ت مان>>ده: یکی اش ص>>یحه آس>>مانی اس>>ت [
می خ>>ورد، ثل>>ث م>>ردم از بی>>ن می رون>>د. ای>>ن آس>>مان واس>>ه
چ>>ه نع>>ره می زن>>د؟ از دس>>ت ش>>ماها نع>>ره می زن>>د، ه>>زار و
م>>ان نع>>ره می زن>>د. از سی صد س>>ال اس>>ت نع>>ره ن>>زده، آخرالزج

دست چه کسی؟ از دست ماها.

ه ام>>ام حس>>ین (علیه الس>>لم)، دو ت>>ا م>>ن ه>>م رفت>>م زی>>ر قبج>>
نعره زدم. ح>>ال نمی گ>>ویم. ثل>>ث ای>>ن م>ردم از بی>>ن می رود،
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د حس>نی. إن ش>اءال، امی>>دوارم ال است و سیج یکی هم دجج
که امام زمان (عجل ال فرجه) تش>>ریف بی>اورد. عزی>>ز م>ن!
گفت پیغمبر (صلی ال علیه وآله): [انج>>ام] واجب>>ات، ت>>رک
ج، ب>>ه خی>>ر آن زم>>ان ش>>رکت نکنی>>د، مات، انتظ>>ار الف>ر محرج
خیرش شرج اس>ت. می فهم>>د ای>>ن زم>>ان خی>>ر می ش>ود، خی>>ر
نیست؟ چ>ه خ>بر اس>ت؟ شرج است، کجا خیر، کجا خیر شر ج
مگ>>ر می ش>>ود بگ>>ویی؟ چ>>ه خ>>بر اس>>ت؟ قربان ت>>ان ب>>روم،

فدایت بشوم، یا به تو می گوید برو دنبال متقی!

این ک>>ه می خ>>واهم بگ>>ویم، جگ>>رم کب>>اب اس>>ت ک>>ه ش>>ما
متق>>>ی را نمی فهمی>>>د. می روی>>>د دنب>>>ال آن ه>>>ایی ک>>>ه ض>>>دج
متقی ان>>د، [ن>>ه] می روی>>د دنب>>ال متق>>ی؛ می دان>>م می روی>>د
ش>>>>ما، خیلی هایت>>>>ان می روی>>>>د. الن اشخاص>>>>ی ک>>>>ه ت>>>>وی
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مجلس ان>>د می ترس>>م بگ>>ویم، می دان>>م می روی>>د. ب>>رو کن>>ار
عزی>>ز م>>ن! ن>>ه کس>>ی را تأیی>>د کنی>>د، ن>>ه تک>>ذیب. مخ>>الفت
هم نکنید! من می گویم این ج>>ا. [درب>>اره] مخ>>الفت کردن،
اد (علیه السلم)، امام رض>>ا (علیه الس>>لم) فرم>>ود: امام سجج
ه نکن>>ی، بکش>>ند ت>>و را، خ>>ونت گ>>ردن گ>>ر تقیج>> در آن زم>>ان ا
ه کن عزیز من! هر حرف>ی را ب>>ه ه>ر ک>>س خودت است. تقیج

نزن! حرف ما این است.

رار امر ها ش >> چ>>ه بگ>>ویم آخ>>ر واس>>ه ش>>ما؟ چ>>را می گوی>>د «خ>>دج
رار خلق ان>>د. ب>>دتر از اح ها، اغلب ش>>ان ش >> الخل>>ق» ای>>ن م>>دج
آن ها کیست؟ تو دعوتش می کنی، تو از او بدتری. تو بای>>د
احی ک>>>ه تأیی>>>د زه>>>رای کت>>>ک خ>>>ورده، دع>>>وت کن>>>ی م>>>دج
س>>یلی خورده، ب>>ازو ورم ک>>رده [را بکن>>د]، او را تش>>ویق کن>>د؛
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حس>>>ین مظل>>>وم م>>>ا را [تأیی>>>د کن>>>د]. چ>>>ه کس>>>ی را تأیی>>>د
اح! ح>ال خ>دا می گوی>د چ>ه؟ می گوی>د: می کن>ی؟! آق>ای م>دج

رار الخلق اند. ش 

گفت>>>>>>م: آقاج>>>>>>ان! ت>>>>>>و ک>>>>>>ه آن هس>>>>>>تی، ام>>>>>>ام حس>>>>>>ین
(علیه الس>>>لم) را دی>>>دی؟ زه>>>رای عزی>>>ز (علیهاالس>>>لم) را
دیدی؟ تو نوکر چه کسی هستی؟ حرفم را زدم ام>>روز، م>>ن
دیگر آخ>>ر عم>>رم اس>>ت، ه>>ر ک>>اری [می خواه>>د بش>>ود]. م>>ن
دیگر می خواهم پاشوم، بس که من نمی ت>>وانم پاش>>وم، ب>>ا
چهار دست و پا رفتم، تمام این های [زانوهای] م>>ن س>>یاه
شده. من دیگر رفتنی ام، اما ای>>ن حرف ه>ا ب>>ه دین>>م، ب>>اقی
اس>>>>>ت. ای>>>>>ن حرف ه>>>>>ا ب>>>>>ه دین>>>>>م، مث>>>>>ل ام>>>>>ام زم>>>>>ان
(عجل ال فرج>>>>ه) ب>>>>اقی اس>>>>ت، ق>>>>دردانی کنی>>>>د از ای>>>>ن
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حرف ه>>ا! چ>>ه کس>>ی [اس>>ت] ک>>ه نرفت>>ه؟ بگ>>و ب>>بینم! چ>>ه
کسی نرفته؟ چه خبر است؟

عم>>>وی حض>>>رت زه>>>را (علیهاالس>>>لم)، عب>>>اس ب>>>ه ح>>>رف
مع>>اویه رف>>ت، ت>>و داری تأیی>>دش می کن>>ی. حض>>رت زه>>را
(علیهاالسلم) ت>>و را دع>>وت کن>>د؟ ت>>و تأیی>>د داری می کن>>ی.
اح! او به حرف>>ش رف>ت،  ت>و تأیی>>د داری می کن>ی، آق>ای م>دج
ت>>>و تأیی>>>د داری می کنی . چ>>>ه خ>>>بر اس>>>ت؟ چ>>>را؟ پیغم>>>بر
(صلی ال علیه وآله) فرمود: هر کسی در آن زمان دین>>ش را
حف>>>ظ کن>>>د، ب>>>ا م>>>ن، در درج>>>ه م>>>ن اس>>>ت. آن زم>>>ان ه>>>م
همین ساخت ب>وده، ی>ک اوی>س ب>وده ک>ه گف>ت ب>>رادر م>ن
اس>>>>>ت، اوی>>>>>س ت>>>>>وی بیابان ه>>>>>ا، نم>>>>>از جم>>>>>اعت آم>>>>>د؟
راه پیمایی رف>>ت؟ رأی داد؟ اوی>>س چ>>ه ک>>ار ک>>رد؟ آن موق>>ع
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ه>>م همی>>ن حرف ه>>ا ب>>وده؛ نگ>>اه نک>>ن ح>>ال ش>>ده، این ه>>ا
بوده، این ها تجدید شده. همه پ>>س چ>ه [بودن>د]؟ هفت>اد
هزار نف>>ر رفتن>>د ط>>رف او دیگ>>ر، پ>>س ب>>وده. زم>>ان ه>>ارون و
مأمون هم بوده؛ این ه>ا ب>وده، این ه>ا ی>ک چی>زی نیس>ت

که نبوده.

قربان ت>>ان ب>>روم، ف>>دایتان بش>>وم، عزی>>ز م>>ن! چ>>را؟ چ>>را م>>ا
بدبخت شدیم؟ ما ثوابی شدیم، می خواهیم ثواب کنیم.
حال امام صادق (علیه السلم) می زند روی زان>>ویش، گری>>ه
ی گری>>>ه می کن>>>د. می گوی>>>د: س>>>ه چ>>>ارک ج>>>و می کن>>>د، ه >>>
گرفتن>>>د، رفتن>>>د ث>>>واب کنن>>>د. آن ه>>>ا ک>>>ه حرب>>>ه نداش>>>تند،
ر س>>>نگ کردن>>>د، زدن>>>د ب>>>ه ام>>>ام حس>>>ین دامن ش>>>ان را پر>>>
(علیه السلم) ثواب کنند. الن هم شما ثوابی هس>>تید، ب>>ه
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تمام آیات قرآن، ثوابی هستید. ث>>واب می خواهی>>د بکنی>>د،
ای>>ن کاره>>ا را می خواهی>>د بکنی>>د، نمی ت>>وانم بگ>>ویم. چ>>ه
ثواب می خواهی بکنی؟ برو کنار عزی>>ز م>ن! قرب>انت ب>روم،

فدایت بشوم.

م>>ن ای>>ن ح>>رف را می زن>>م، ب>>ا کس>>ی مخ>>الفت نکنی>>د! ب>>رو
کن>>ار! خودش>>ان می دانن>>د ه>>ر ک>>س؛ ام>>روز مخ>>الفت کردن
ت آن ط>رف زی>اد اس>ت، عی>>ن درس>>ت نیس>ت. چ>را؟ جمعیج>>
همان زمان شده، هفت>>اد ه>>زار نف>>ر آن ط>>رف هس>>تند، پن>>ج
نف>>ر ای>>ن ط>>رف هس>>تند. این ک>>ه دارم می گ>>ویم مخ>>الفت
نک>>ن! قرب>>انت ب>>روم ح>>رف بش>>نو! آت>>و [دس>>>تاویز، به>>>انه]
دس>>ت کس>>ی ن>>ده! ب>>رو قرب>>انت ب>>روم، درس بخ>>وان! بغ>>ل
رست یک کار دیگر هم بکن! قربان تان بروم، این یکی. در
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یکی هم که من به این فرحزاد گفتم بگو! گفت: م>>ن ی>>ک
دفعه گفتم، جلوی م>>ن را گرفتن>>د. م>>ن می گ>>ویم: کس>>ی که
عم>>ل جنس>>ی ب>>ا ج>>وانی بکن>>د، آن آبجی اش ب>>ه او ح>>رام

] یک نفر آم>>ده ب>>ود خ>انه آق>>ای بروج>>ردی،۱ابدی است. [
ه دارم، چ>>ه ک>>ار گری>>ه می ک>>رد، می گف>>ت: م>>ن پن>>ج ت>>ا بچج>>
ه ه>>ا را چ>>ه کن>>م؟ زن>>م را چ>>ه ک>>ار کن>>م؟ ایش>>ان کن>>م؟ بچج
فرم>>ود ک>>ه ن>>ه! زن>>ت ب>>ه ت>>و ح>>رام اس>>ت. الن ف>>راوان ش>>ده،
ی کردی>>>د، بیش>>>ترتان ق>>>وم ل>>>وط ماش>>>اءال، ب>>>س ک>>>ه ترقج>>>
ش>>دید. گفت>م: باب>ا! بگ>و جل>>ویش را بگی>>ری! چ>ه ک>>ار داری
به کسی؟ گف>>ت نگ>>و! خ>>ب ت>>و الن ک>>ه بگ>>ویی، إن ش>>اءال

جلویش را می گیری؛ خب نگفتند این حرف ها را.

م آمده، می گوید من اصل نمی دانستم این کار بد یک معلج

۹۲۱۸عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

اظی ک>>ه آن ک>>ه خ>>دا و فج ب>>ر ای>>ن وعج>> اس>>ت! خ>>ب بفرم>>ا! ار
پیغمبر (صلی ال علیه وآله) می گوید بگو! نمی گویند، ی>>ک
حرف های دیگر می زنند. ارفج بر آن گوین>>ده!  آن ک>>ه خ>>دا و
پیغم>>>>بر (ص>>>لی ال علیه وآله) می گوی>>>د، بگ>>>و! می خواه>>>د
گ>>ر ش>>ما کسی بدش بیاید، می خواهد خوشش بیاید. حال ا
بدتان بیای>>د، چ>>ه ک>>ار ب>>ه م>>ن می کنی>>د؟ خوش ت>>ان بیای>>د،
چه کار می کنید؟ تو باید عزیز من! خوشت از این حرف ها

بیاید.

م>>ات، دوب>>اره تک>>رار می کن>>م: [انج>>ام] واجب>>ات، ت>>رک محرج
گ>>ر ه>>م ج، ب>>ه خی>>ر و ش>>رج کس>>ی ش>>رکت نک>>ن! ا انتظ>>ار الف>>ر
می خواهی>>د مبتل نش>>وید، چش>>م تان را حف>>ظ کنی>>د! یک>>ی
گ>ر س>>خی باش>>ید، هم به سهم خودتان سخی باشید؛ ک>>ه ا
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خ>>>دا ص>>>فاتش را ب>>>ه ش>>>ما می ده>>>د، ص>>>فات  ال ب>>>ه ش>>>ما
می دهد. صفات  ال ولیت اس>>ت، خ>>دا حفظ ت>>ان می کن>>د.
حال هم که خدا گفته صدتا این جا می ده>>م، هزارت>>ا آن ج>>ا
نیا فن>>اء و الخ>>رة بق>>اء»، م>>ا م>>ا] ال>>دج می ده>>م ب>>ه ش>>ما. «[إنج

آخرت را فراموش کردیم.

عزیزان من! قربان تان بروم، به تمام آیات ق>>رآن، این ق>>در
من شب ها به شما جوان ها دعا می کنم: خ>>دایا! نگه ش>>ان
گ>>ر ام>>ر دار! خ>>دایا! این ه>>ا را [حف>>ظ ک>>ن]! ش>>ما عزی>>ز م>>ن! ا
خ>>>دا را اط>>>اعت کن>>>ی، ارادة  ال می ش>>>وی. ارادة  ال م>>>ن
ی گن>>اه بروی>>د! مگ>>ر آص>>ف می خ>>واهم بش>>وید ش>>ما؛ ن>>ه پ >>
کیس>>>>>>>>>ت؟ خ>>>>>>>>>دا ج>>>>>>>>>انم! خ>>>>>>>>>دا ج>>>>>>>>>انم! پیغم>>>>>>>>>>بر
[ (ص>>>لی ال علیه وآله) و ای>>>ن حرف ه>>>ا چی>>>ز [برای>>>ش مه>>>مج
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نیس>>>ت. مگ>>>ر [آص>>>ف] ارادة  ال نیس>>>ت، [ب>>>ه] چش>>>م ه>>>م
ن>>>>زدن تخ>>>ت بلقی>>>>س را آورد؟ خ>>>ود س>>>>لیمان نمی توان>>>د
بی>>اورد. چ>را؟ این ه>>ا ه>>ر کدام ش>>ان انبی>>اء بیشترش>>ان ی>>ک
د  بن  ض>>>>ربه خوردن>>>>>د؛ کس>>>>>ی که ض>>>>ربه نداش>>>>>ته، محمج>>>>>
بیین (ص>>>>>لی ال علیه وآله) اس>>>>>ت. عب>>>>>دال، خ>>>>>اتم النج>>>>>
(ص>>>>لوات بفرس>>>>تید.) چ>>>>را [س>>>>لیمان] از آص>>>>ف اراده اش
پست تر شد؟ گفت: [خدایا!] یک سلطنتی به من ب>>ده! ن>>ه
ب>>ه کس>ی ب>>دهی، ن>>ه داده باش>ی. بفرم>ا! ح>ال آص>ف تخ>ت

ب می کند. بلقیس را می آورد، این همین جور تعجج

ه ت>>ان بی>>رون کنی>>د! دنی>>ا تا می توانید رفقا! این دنی>>ا را از کلج
بیچاره ت>>ان می کن>>د. آره عزی>>ز م>>ن! قرب>>انت ب>>روم، ف>>دایت
ض>ات ب>ود؛ ام>ا بشوم، این شریح قاضی می گویم قاضی  القر
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در ای>>ن حرف ه>>ا ی>>ک ق>>دری دنی>>ایی ب>>ود. وق>>تی [ابن زی>>اد
ن>>زدش] آم>>د، گفت>>ش ک>>ه ای>>ن مس>>لم آم>>ده، حس>>ین ه>>م
گ>>ر این ه>>ا بیاین>>د، دیگ>>ر کس>>ی ب>>ه ت>>و می خواه>>د بیای>>د؛ ا
رج>>وع نمی کن>>د ک>>ه! او [ش>>ریح] رج>>وع  کنن>>ده می خواس>>ت؛
(اغل>>>ب ای>>ن چیزه>>ا [علم>>اء] رج>>وع کنن>>>ده می خواهن>>د.)
گفت:] م>ن ب>رای ام>ام [شریح] زد با قلم دان توی سرش، [
حسین (علیه السلم) چیز بنویسم؟ ح>>ال [ابن زی>>اد] گف>>ت:

شهر شلوغ است؛ پول ها را آورد این جا، همچین کرد.

خ>>>دا رحم>>>ت کن>>>د ح>>>اج ش>>>یخ عب>>>اس را، گف>>>ت همچی>>>ن
می ک>>>رد، [س>>>رش را از ب>>>الی پول ه>>>ا ب>>>ال می آورد و] ح>>>رف
[می زد. ابن زیاد] گفت: هر چه می خواهی بردار! ح>>ال ف>>ردا
آم>>د، گف>>ت: ه>>ر ک>>ه ب>>ه خلیف>>ه وق>>ت چی>>ز [خ>>روج] کن>>د،

۹۲۲۲عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

[حکم>>>ش چیس>>>ت؟ ش>>>ریح] گف>>>ت: خ>>>ونش حلل اس>>>ت.
پول، (داد بزنم؟) [به خاطر] پول، خلیفه وقت یزی>>د ش>>د،
ج>>رم ش>>د. ب>>رو دنب>>ال دنی>>ا! خلیف>>ه وق>>ت، (یزی>>د حس>>ین مر
خلیف>>ه) اس>>لم ش>>د. پ>>ول، چ>>ه بگ>>ویم م>>ن؟ ب>>رو دنب>>الش!

(صلوات بفرستید.)

م>>ن ی>>ک روض>>ه ای واس>>ه تان می خ>>وانم. إن ش>>اءال، امی>>د
خ>>دا،  از فلن>>ی خ>>واهش می کنی>>م ک>>ه آن ک>>ه من>>زل آق>>ای
مجاه>>د ب>>وده، آن را إن ش>>اءال پی>>اده کن>>د، م>>ا ه>>م ی>>ک
اس>>تفاده ای بکنی>>م. ام>>ام حس>>ین (علیه الس>>لم) وق>>تی که
ة إلج ی می گف>>ت «ل ح>>ول و ل ق>>وج می خواس>>ت [بجنگ>>د]، ه >>

بال» که ای>>ن اهل بی>>ت دل ش>>ان خ>وش باش>>د ک>>ه حس>>ین
(علیه السلم) دارن>د. ی>>ک وق>>ت زین>>ب (علیهاالس>لم) دی>>د
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دیگر ص>>دای ب>رادرش نمی آی>د. ح>>ال وق>>تی که می خواس>>ت
امام حسین (علیه السلم) برود، وداع کرد. به زینب گفت:
خواهر! من چند تا حرف ب>>ا ت>>و دارم؛ م>>ن دیگ>>ر خیمه ه>>ا را
ترک کردم، می روم. یکی که تو بای>د، زین>ب (علیهاالس>لم)

غش کرد.

[ام>>ام حس>>ین (علیه الس>>لم)] دس>>ت گذاش>>ت ت>>وی قل>>ب
زین>>>ب (علیهاالس>>>لم)، [فرم>>>ود:] خواهرج>>>ان! ت>>>ا این ج>>>ا
وع>>ده م>>ن ب>>وده ک>>ه خ>>دا گف>>ت: حس>>ین جان! می خ>>واهم
م گف>>ت: خ>>دا می خواه>>د ت>>و را کش>>ته کش>>ته ب>>بینمت، ج>>دج
ببین>>د. (چ>>را؟ خ>>دا می خواه>>د ی>>ک خلقت ه>>ایی آمرزی>>ده
ش>>وند. ه>>ر ک>>ه گری>>ه کن>>د م>>ال  ام>>ام حس>>ین (علیه الس>>لم)،
مط>>>ابق درخت ه>>>ا، ب>>>رگ درخت ه>>>ا، س>>>تاره های آس>>>مان،
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گن>اه داش>>ته باش>>د می ری>زد؛ ام>ا کس>ی را تأیی>>د نکن>د؛ گری>>ه
بی تأیید، نه [این که] عمر و ابابکر را تأیید کن>د، گری>ه ه>م

بکند.)

زینب ج>>ان! [در] ش>>ام ای>>ن مع>>اویه ک>>اری ک>>رده ک>>ه دارن>>د
لعن>>ت ب>>ه پ>>درمان می کنن>>د. ت>>و بای>>د ب>>روی، ای>>ن پرچ>>م را
ن>>>>>ی، پرچ>>>>>م پ>>>>>درمان را نص>>>>>ب کن>>>>>ی. ح>>>>>ال [زین>>>>>ب کر ب 
ت دارم. ح>>>ال (علیهاالس>>>لم)] گف>>>ت: ب>>>رادر! ب>>>ه دی>>>ده منج>>>
ة إلج ب>>ال العل>>یج ی می گوی>>د: «ل ح>>ول و ل ق>>وج رف>>ت، ح>>ال ه >>
ه ب>ده! ای>ن پی>ام ت>و را ت>ا آخ>ر العظیم»، ای خدا! به من ق>وج
برس>انم. إن ش>اءال، امی>>دوارم جوان>ان عزی>>ز! رفق>ا! م>ا ه>م
ای>>>ن ولی>>>ت را مث>>>ل ام>>>ام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) ت>>>ا آخ>>>ر

برسانیم.
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یک وقت زینب (علیهاالسلم) دید صدای ب>>رادر نمی آی>>د،
اد چه کند زینب (علیهاالسلم)؟ رف>>ت در  خیم>>ه ام>ام س>>جج
ه ب>>>رادر! ص>>>دای (علیه الس>>>لم)، ص>>>دا زد: عزی>>>ز م>>>ن! بچج>>>
ه ج>>ان! دام>>ن خیم>>ه را ب>>ال پدرت دیگر نمی آید. گف>>ت: عمج
ه ج>>>ان! پ>>>درم را کش>>>تند. خ>>>دا می دان>>>د ای>>>ن ب>>>زن! زد. عمج
کتف>>ا ه ه>>ا چ>>ه ب>>ه سرش>>ان آم>>د! ح>>ال مگ>>ر ب>>ه کش>>تن ا بچج

کردند؟

حال [امام حسین (علیه الس>>لم)] ب>>ه زین>>ب (علیهاالس>>لم)
گفته بود: زینب! وقتی من شهید ش>>دم، اس>ب بی ص>احبم
می آید این جا، آن اسب می خواهد شما را بیاورد سر  جن>>ازه
ه ها همه می ریزند بیرون، جلویش>>ان را بگی>>ر! ای>>ن من. بچج
بع>>>د ک>>>ه آم>>>د، ص>>>دا می زد، ش>>>یهه می زد: وای! وای [ب>>>ر]

۹۲۲۶عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

کس>>>>>>>انی ک>>>>>>>ه پس>>>>>>>ر پیغمبرش>>>>>>>ان را کش>>>>>>>تند. زین>>>>>>>ب
ه را می گرف>>ت، آن را می گرف>>ت، ی این بچج (علیهاالسلم) ه 
هم>>ه می خواس>>تند دنب>>ال اس>>ب برون>>د. ح>>ال ب>>ا هم>>ه ای>>ن
حرف ه>>>>ا، ی>>>>ک وق>>>>ت زین>>>>ب (علیهاالس>>>>لم) دی>>>>د  ای>>>>ن
بی رحم ه>>>ای بی انص>>>اف خیمه ه>>>ا را آت>>>ش زدن>>>د. دوی>>>د
اد (علیه الس>>>لم)، ص>>>دا زد: ی>>>ا پی>>>ش ام>>>ام، حض>>>رت س>>>جج
ة ه برادر، حال گفت: یا حجج>> ة  ال! تا حال می گفت بچج حجج
 ال! (این جا نمی توانم حرفم را بزنم، به دینم، نمی ت>>وانم
ة  ال! حرفم را بزنم. چه کار کردیم ما؟) فورا  گفت: یا حجج>>
خیمه ه>>>ا را [آت>>>ش زدن>>>د]، آی>>>ا م>>>ا بای>>>د بس>>>وزیم؟ حض>>>رت

فرمود: علیکنج بالفرار، فرار کنید!

خدا رحم>>ت کن>>د ح>اج ش>>یخ عب>>اس تهران>>ی را، گف>>ت: ای>>ن
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اهل بیت یک  قدری این ها سخت شان ب>ود ت>>ا وق>>تی ام>>ام
حس>>>ین (علیه الس>>>لم) ب>>>ود. گف>>>ت: وق>>>تی ام>>>ام حس>>>ین
(علیه الس>>لم) ش>>هید ش>>د، خ>>دا ه>>ر ک>>دام را ب>>ه ق>>در ص>>دها
خورش>>ید ب>>ه این ه>>ا عظم>>ت داد، دیگ>>ر ای>>ن زن ه>>ا را اه>>ل
کوفه نمی توانستند ببینند. گفت: دلیلش ه>>م ای>>ن اس>>ت:
وق>>>تی می خواس>>>تند این ه>>>ا را س>>>وار کنن>>>د، آمدن>>>د پی>>>ش
گفتن>>>>>د:] آق>>>>>ا! م>>>>>ا ص>>>>>دای این ه>>>>>ا را اد. [ حض>>>>>رت س>>>>>جج
می شنویم، این ها را نمی بینیم. یزی>>د گفت>>ه این ه>>ا را اس>>یر
کنید ک>ه م>ردم س>رکوب ش>وند، بدانن>>د ک>ه کس>ی در مقاب>ل
م>>>ن ع>>>رض ان>>>دام نکن>>>د؛ م>>>ا می خ>>>واهیم این ه>>>ا را اس>>>یر
اد (علیه الس>>>لم)] گف>>>ت: بروی>>>د کن>>>ار! ب>>>بریم. [ام>>>ام س>>>جج
ه ام س>>>>وار کن>>>>د. بعض>>>>ی ها ی>>>>ک غلط ه>>>>ای [زی>>>>ادی عمج
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می کنن>>د]، اش>>اره هایی داش>>ته اند. خ>>اک ت>>وی دهان ت>>ان!
ه>>ر ک>>ه می خواه>>د باش>>د. درود خ>>دا در ده>>ان ح>>اج ش>>یخ
عب>>>اس تهران>>>ی باش>>>د! ح>>>ال قربان ت>>>ان ب>>>روم، عزی>>>ز م>>>ن!

این ها را اسیر کردند، این ها را حال دارند می برند.

چ>>ه بگ>>ویم؟ قربان ت>>ان ب>>روم، ح>>ال خ>>ود ب>>ا خ>>دا، ب>>ا تم>>ام
مص>>یبت های این ه>>ا، ش>>ما چ>>ه می روی>>د ت>>وی مس>>جدها؟
چه می گویید؟ حال امام زمان (عجل ال فرج>>ه) می گوی>>د:
اشک چشمم تمام شود، خون گریه می کنم. او دارد خون
گری>>ه می کن>>د، ت>>و می روی پ>>ای وی>>دیو و آن بس>>اط ها. ح>>ال
هم خ>دا می گوی>د ه>>ر ک>دام تان از دنی>ا، (این ج>ا می گوی>>د)
ب می کنن>>>د. ش>>>ما را ه>>>ر ک>>>ه ب>>>ا دی>>>ن رف>>>ت، ملئک>>>ه تعجج>>>
می گوی>>>>د. دوب>>>>اره تک>>>>رار می کن>>>>م: درود خ>>>>دا ب>>>>ر آق>>>>ای
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بروجردی! من دیدم [تشییع جنازه ایشان را].

می گویم که، گفتم من یک وقت می خواس>>تم ب>>روم ک>>ربل،
نمی توانستم. تا این که ی>>ک ن>امه ای نوش>>تم ب>>ه او بگ>>ویم
من را روانه کند، بروم. مختصرش می کنم، نشد؛ آن وق>>>ت
شب خواب دیدم ک>>ه دارن>د ه>ودج درس>ت می کنن>>د، زی>اد.
گفت>>>م: واس>>>ه چ>>>ه؟ گف>>>ت: بروج>>ردی را می آورن>>>د. ص>>دها
ک دارد پیش>>>وازش می رود، چ>>>ون که انگلی>>>س [یعن>>>ی لر>>> مر
رادی>>و و تلویزی>>ون،] ت>>وی خ>>انه اش نب>>ود، قرآن>>ش را ح>>رام
می دانس>>>ت، آوازش را ح>>>رام می دانس>>>ت، هم>>>ه چی>>>زش را
حرام می دانست. چون که انگلی>>س و امریک>ا و کان>ادا ت>وی
ک] پیشوازش می آیند. لر خانه اش نبود، حال این همه [مر
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گ>>ر ام>ام زم>ان [تلویزی>>ون] ت>وی خ>انه چ>>ه کس>ی نیس>>ت؟ ا
(عجل ال فرجه) بیاید، اهل جلسه ما خ>ب خیلی هایش>ان
کردن>>د]، ای>>ن الحم>>د ل ای>>ن را از ت>>وی خانه ش>>ان بی>>رون [
فساد پخش ک>>ن [در خانه هایش>>ان] نیس>>ت. ح>>ال ت>و را چ>ه
کس>>ی [اس>>تقبال می کن>>د]؟ خ>>دا می دان>>د بعض>>ی ها را م>>ن
جایش>>>ان را دی>>>ده ام، عه>>>د و پیم>>>ان ک>>ردم نگ>>ویم. (ی>>>ک
صلوات بفرستید. یک صلوات دیگ>ر بفرس>>تید.)  حالی ت>ان
ش>>د م>>ن گفت>>م چ>>ه؟ ت>>و از او ب>>دبخت تری ک>>ه او را دع>>وت
می کنی . فهمیدی یا نه؟ باز ه>م ب>>رو مجل>>س بگی>>ر این ه>>ا

فج بر تو! را دعوت کن! ار

از حرم تا قتلگاه زینب (علیهاالسلم) صدا می زد حسین!
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صدااز حرم تا قتلگاه (علیهاالسلم)  زینب 
می زد حسین!

دست و پا می زد حسین (علیه السلم)
زینب (علیهاالسلم) صدا می زد حسین!

ی حس>>ین [زینب (علیهاالسلم)] آمده بالی تلج زین>>بیه، ه >>
(علیه الس>>لم) می گوی>>د. ام>>ام حس>>ین (علیه الس>>لم) دارد
ی دست و پا می زند، چه کار کن>>د زین>>ب (علیهاالس>>لم)؟ ه >>
می گوی>>>>د حس>>>>ین جان! قرب>>>>ان رگ ه>>>>ای ب>>>>دنت ب>>>>روم!
حس>ین جان! قرب>>ان آن رگ ه>ایت ب>روم! حس>ین جان! چ>ه
کسی رگ های بدن تو را جدا کرد؟ چه کس>>ی م>>ا را، هم>>ه را
ی>>تیم ک>>رد؟ آخ! آخ! ام>>ام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) ه>>م داد
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ه جان! فراموش نمی کنم، آن م>>وقعی می زند، می گوید: عمج
ک>>>>>ه آم>>>>>دی در ت>>>>>لج زین>>>>>بیه، هی>>>>>چ چ>>>>>اره ای نداش>>>>>تی.
دست هایت را روی سرت گرفتی و فریاد زدی، فریاد زدی:
حس>>>ین! حس>>>ین! حس>>>ین! (بگویی>>>د!) (حس>>>ین! حس>>>ین!
حس>>ین! حس>>ین!...) ب>>ه تم>>ام آی>>ات ق>>رآن، ب>>ه تم>>ام آی>>ات

قرآن، امام زمان (عجل ال فرجه) از ای>>ن حس>>ین، حس>>ین 
شما خوشش می آید. قدردانی کنید جانم! از این مجلس!
سر اندر پای ما می گوید حسین! می گوید زینب! نمی گوید
خل>>>>ق! ش>>>>ما ش>>>>کرانه تان ک>>>>م اس>>>>ت، قربان ت>>>>ان ب>>>>روم؛
گر مطابق برگ های درخت گن>>اه إن شاءال، امیدوارم که ا
داش>>>>>تید ریختی>>>>>د. دوب>>>>>اره ای>>>>>ن ح>>>>>رف را می زن>>>>>م: در
ص>>>>>ورتی که ب>>>>>ه غی>>>>>ر از حس>>>>>ین (علیه الس>>>>>لم) و زین>>>>>ب
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(علیهاالسلم) و این ها کسی دیگر را تأیید نکنید!

بیایید قربان تان بروم، به ناله های زین>>ب (علیهاالس>>لم)،
بیایی>>د ج>>انم! بیایی>>د کم>>ک کنی>>د! بیایی>>د ب>>ه ام>>ر زین>>ب
(علیهاالس>>>لم) کم>>>ک کنی>>>د! آخ>>>ر، زین>>>ب (علیهاالس>>>لم)
فریاد زد، گفت: آخر در این سرزمین یک مسلمان نیست؟
خداپرس>>>ت در ای>>>ن ص>>>حرا نیس>>>ت؟ یک>>>ی نیس>>>ت ک>>>ه از
حس>>ین  م>>ن دف>>اع کن>>د؟ زین>>ب (علیهاالس>>لم) غ>>ش ک>>رد.
کم>>ک می خواه>>د، الن ه>>م ب>>ه دین>>م، کم>>ک می خواه>>د.
بیایید زهرا (علیهاالسلم) را کمک کنید! جوان ه>>ا! بیایی>>د
ه ها را کم>>ک امام حسین (علیهاالسلم) را کمک کنید! بچج
کنی>>د! آن ه>>ا دع>>ا ب>>ه ش>>ما می کنن>>د، عاقبت ت>>ان ب>>ه خی>>ر
بشود.  دنیا جانم! می گ>>ذرد. دنی>>ا ج>>انم! قربان ت>>ان ب>>روم،
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فدایتان بشوم، می گذرد.

م>>ن دل>>م می خواه>>د جوان>>ان عزی>>ز! از حنج>>ره پ>>اک ش>>ما
حس>>ین (علیه الس>>لم) بی>>رون بیای>>د، زه>>را (علیهاالس>>لم)
بیرون بیاید، امام زمان (عجل ال فرجه) بیرون بیای>>د؛ ن>>ه
که] دیگر خج>>الت می کش>>م بگ>>ویم، بی>>رون این حرف ها [
بیاید. تو ب>>ا همین ه>>ا می خ>>واهم محش>>ور باش>>ی؛ ن>>ه ب>>ا آن
حرف ه>>ا محش>>ور باش>>ی. ام>>روز قربان ت>>ان ب>>روم، می گوی>>د:
ب می کنن>>د. ای>>ن هر که با دین برود، ملئکه آس>>مان تعجج>>
دین نیست که ما می رویم دنب>>الش، ای>>ن بی دین>>ی اس>>ت.
بیایید دنبال دین! دین قربان تان ب>>روم، ام>>ر این هاس>>ت؛
ام>>>ر این ه>>>ا را اط>>>اعت کنی>>>د! م>>>ن ام>>>ر این ه>>>ا را ب>>>ه ش>>>ما

می گویم، همین.
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چ>>را؟ چ>>را [ام>>ام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) ب>>ه ش>>هدای ک>>ربل
می گوید پدر و مادرم به قربان تان! به شهدای جنگ های
دیگر نمی گوید؟] چرا این جوری شد؟ این ه>>ا آم>ده بودن>د،
ح>>د، آن جن>>گ می کردن>>د غنیم>>ت جم>>ع کنن>>د. ش>>هدای ار
ش>>>هداء ت>>>وی غنیم>>>ت بودن>>>د. فهمی>>>دی؟ ش>>>هدای ک>>>ربل
آمدن>>د جان ش>>ان را ف>>دا کنن>>د. ب>>ه تم>>ام آی>>ات ق>>رآن، م>>ن
وقتی خدمت امام زمان (علیه السلم) ب>>ودم، می خواس>>تم
ج>>انم را ف>>دا کن>>م، ب>>ه دین>>م راس>>ت می گ>>ویم، اص>>ل بق>>اء
نمی خواس>>تم. این ه>>ا بق>>اء می خواس>>تند، ریختن>>د جن>>گ
کردن>>د]، آمدن>>د غنیم>>ت جم>>ع کنن>>د؛ پ>>س ش>>هدای ک>>ربل ]

جان شان را فدا کردند.

چ>>را عاش>>ورا هس>>ت؟ الن می پرس>>ند چ>>را عاش>>ورا هس>>ت؟
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کس>>>ی آم>>>ده احق>>>اق ح>>>قج از ام>>>ام حس>>>ین (علیه الس>>>لم)
بکند؟ خب عاشورا هست. کسی آمده؟ یا هر ک>>ه آم>>د چی>>ز
[تبلیغ] خودش را کرده؟ چه کسی آمده احقاق ح>>قج کن>>د؟

مگر رجعت؛ پس عاشورا هست.

خدایا! عاقبت تان را به خیر کن!

خدایا! ما را بیامرز!

خ>>دایا! ت>>و را ب>>ه ح>>قج ام>>ام حس>>ین، م>>ا را ع>>زاداران حس>>ین
(علیه السلم) قرار بده!

خدایا! این عزا را از قلب ما بیرون نبر تا زمان رجعت.

سمت می دهم، زه>>رای عزی>>ز خدایا! به حقج امام حسین قر
(علیهاالس>>>>لم) را از م>>>>ا راض>>>>ی و خش>>>>نود بگ>>>>ردان! ام>>>>ام
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حس>>>ین (علیه الس>>>لم) را راض>>>ی بگ>>>ردان! زین>>>ب و کلث>>>وم
(علیهماالس>>>>لم) را راض>>>>ی بگ>>>>ردان! کج>>>>ا از دس>>>>ت ش>>>>ما
ن راض>>ی اند؟ ش>>ما ط>>رف دار خل>>ق نش>>وید! چ>>را اه>>ل تس>>نج

لعنت شدند؟ طرف دار خلق شدند.

خدایا! ما طرف دار تو باشیم.

م>>ن همیش>>ه دارم ای>>ن دع>>ا را می کن>>م، می گ>>ویم: خ>>دایا!
آن ه>>>ا ک>>>ه از ت>>>و دورن>>>د، از م>>>ا دور ک>>>ن! آن ه>>>ا ک>>>ه ب>>>ه ت>>>و

نزدیک اند، به ما نزدیک کن !

خدایا! این ولیت را تا آخر برسانیم.

س>>مت می ده>>م، م>>ا را خدایا! تو را ب>>ه ح>>ق آق>>ا ام>>ام زم>>ان قر
د)  یاور ایشان قرار بده! (با صلوات بر محمج
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یا علی
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